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 بسم الله الرحمن الرحیم  
 

 پرستش اسم، پرستش معنا و مرزهای توحید: تحلیلی نو از یک روایت دشوار توحیدی 
 
 2، حامد جوکار 1سیدمحمد منصوری 

 چکیده 
پردازد که در کتاب شریف کافی نقل شده  درباره »پرستش اسم و معنا« می  )ع( این نوشتار به تحلیل و بازخوانی حدیثی از امام صادق

کند: پرستش خدا با توهم )کفر(، پرستش اسم بدون معنا )کفر(، کنندگان را به چهار گروه تقسیم میحدیث مذکور عبادت   .است
های نویسنده پس از اشاره به دیدگاه  .منصوص )ایمان حقیقی(  اسماءپرستش همزمان اسم و معنا )شرک(، و پرستش معنا با تطبیق  

ی همچون ملاصدرا، علامه مجلسی، ملاخلیل قزوینی و دیگران، با نقد رویکردهای صرفاً فلسفی و کلامی،  و فیلسوفان  شارحان نامدار
زخوانی، تفکیک  محور اصلی این با  . کوشیده است با تکیه بر فرهنگ دینی مبتنی بر آیات و روایات، معنای دقیق حدیث را تبیین کند

امیرالمؤمنین  بر این اساس  .»اسم« از »معنا« و »معنا« از »مفهوم« است با   )ع( با استناد به تعریف  أنبأ عن المسمّی( و  از اسم )ما 
که اسم، »خبر« از مسمّی است و معنا، همان حقیقتی است که   داده شدهدر قرآن، نشان    )ع(به آدم  اسماءگیری از داستان تعلیم بهره

بر   .ست، نه صرف انتقال مفاهیمو ا و تبار    )ع( آدمدر    اسماءوجود  حقیقت  تحقق    ،تعلیم الهی  .دهد، نه مفهوم ذهنیاسم از آن خبر می
کند، بدون توقف در لفظ، مفهوم  آوری عبودی به آن حقیقت خبری است که اسم از آن حکایت میاین اساس، پرستش معنا، روی

 . یا خیال
  )ع(توحید عبادی، اسم، معنا، إنبا، تعلیم آدم: حدیث اسم و معنا، واژگان کلیدی 
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 بیان مسئله 
های تفسیری است که به دلیل دشواری مفهومی و تفاوت   )ع( مسئله اصلی این نوشتار، فهم دقیق حدیث »اسم و معنا« از امام صادق

به دنبال پاسخ به آنهاست عبارتند از: مراد از   شتارنو این  های بنیادینی که  پرسش  .وگو بوده استمیان شارحان، همواره محل گفت
»اسم« و »معنا« در این روایت چیست؟ نسبت اسم و مسمّی چگونه است؟ آیا معنا همان مفهوم ذهنی است؟ »پرستش معنا« به چه  

 چیست؟  )ع( به آدم اسماءمعناست؟ و نسبت این حدیث با داستان قرآنی تعلیم 
مَنْ عَبَدَ الِاسْمَ دُونَ المَعْنَی فَقَدْ کَفَرَ، گوید: »میبه صورت خلاصه    شد،  ذکر خواهد  مفصلصورت  مذکور که در ادامه ب  حدیث

تِي وَصَفَ بِهَا نَفْسَهُ فَذَا  سماءوَمَنْ عَبَدَ الِاسْمَ وَالمَعْنَی فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ عَبَدَ المَعْنَی بِإِیقَاعِ الا  وْحِیدُ لعَلَیْهِ بِصِفَاتِهِ الَّ   «كَ التَّ
 .ها بر اسم و نام مقدم هستندپس رخداد و پدیده  .دهدای بیرونی می خبر از رخداد یا پدیده  ،یعنی نام  .دهداسم خبر از مسمی می

  اسم   ،به عبارت دیگر  .و خبر داد  کرد  از آن حکایتبتوان  چون تا چیزی نباشد خبر دادن از آن محال است، حتما باید چیزی باشد تا  
بینیم و سپس اسمی برای آن در نظر یعنی ابتدا موجود را می  .همیشه پس از وجود شی و پدیده معناساز است  و  دهددر واقع خبر می 

مفهوم برداشت ماست خواه درست   .از مفهوم استکاملًا متفاوت    ومعنا همان خبر موجود  با این بیان    .گیریم تا از آن خبر دهدمی
اسم برای تمایز، شناسایی، حدود و تعیین همه چیز بکار می رود،   اینکه  نکته دوم  .یا نادرست، اما معنا بر اساس مصداق بیرونی است

تقدم وجودی   ،بر اساس مقدمات پیشین، مسمی بر اسم  .شودها و شناخت آنها برای ما با اسم راحتر میاز اینرو تمییز و جدایی پدیده
  اسماءآیا مسمی در  حال برای درک مقصود حدیث باید به این پرسش پاسخ داد که    . تواند ذهنی یا بیرونی باشددارد و این وجود می

بر    چون اسم حاکی از مسمی است و مسمی  ؛ستاین پرسش منفی ا ؟ پاسخ  است  خارجیمفهوم انتزاعی  الهی از نوع وجود ذهنی یا  
با مفهوم متفاوت است، چون   )ع( معنا در کلام معصوم  .الهی تعیین خارجی باشد  اسماءتقدم وجودی دارد، پس باید مسمی در    اسم

مفهوم برداشت ذهنی ما از محیط  اما .آید، یعنی معنا همان مسمی در بیرون و خارج استمعنا در علم از لغت و استعمال بوجود می 
اگر این برداشت با واقع مطابق باشد صادق و الا کاذب است، بنابراین حمل اسم بر تصویر ذهنی و    . پیرامون یا چیزهای دیگر است

،  در فهم این حدیث  بسیاری از اختلافات با در نظر گرفتن این برداشت، باید گفت    .حمل معنا بر مفهوم دو مغالطه آشکار است
همچنین توضیحات رایج شارحان   .های فلسفی و کلامی بر حدیث و خلط میان »معنا« و »مفهوم« استفرضناشی از تحمیل پیش

رو،  ازاین  .سازدهای لغوی و فلسفی، گاه درک مستقیم حدیث را دشوار میاگرچه محکم و ارزشمند است، اما به دلیل پیچیدگی
های خارجی، تفسیری روشن و منسجم از حدیث داوری نت دینی )قرآن و روایات( و بدون پیشمسئله این است که با اتکا به خودِ س

 . ارائه شود که افق عبودیت را محور قرار دهد، نه صرف شناخت ذهنی یا تحلیل منطقی
 شود و سپس به شرح حدیث شریف بر اساس دیدگاه شارحان به صورت خلاصه ارائه میدر ادامه پس از ذکر متن اصلی حدیث،  

متن حدیث را فارغ از رویکردهای فلسفی، کوشد  این نوشتار می  .شودرویکرد دینی و با الهام از منابع قرآنی و حدیثی پرداخته می
دارند، مورد بررسی قرار دهد و در این حدیث    بر  ... ، معرفت، اعتقاد و  مفهومکلامی و عرفانی رایج که به نوعی سعی بر تحمیل  

متنکند  مسیر تلاش می بر  با    ،مبتنی  معانی  این  پیوند  و  نماید  بررسی  آن  را در چهارچوب خود  قرآن و عبارت  فرهنگ وحیانی 
 . نمایان سازدرا  )ع( بیتاهل
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داده شده  گیری از داستان تعلیم أسما در قرآن نشان  از اسم )ما أنبا عن المسمی( و بهره  )ع(با استناد به تعریف امیرمومنان  در این راستا
با آن مواجه شد و    )ع(همان أشباح پنچ تن آل عباست که آدمنیز  معنا    . استمقدم  و مسمی بر اسم    دهدمیخبر    اسم از مسمی  که

 . به سجده افتادند )ع( یعنی آدم اسماءخود در حامل و جامع  ملائکه با یافتن حقیقت
تا کنون مقاله مستقل یا اثر علمی دیگری به صورت   ،باید اذعان داشت بر اساس جستجوی صورت گرفته  پژوهش  هپیشیندر خصوص  

شود، در ضمن شروح حدیثی اما چنانکه در ادامه نیز اشاره می  .مشخص به این حدیث و شرح محتوای آن از این منظر نپرداخته است
بر این   . متفاوت بیان شده است  که به رشته تحریر در آمده است، درباره معنا و شرح این احادیث نکات مختلفی از زاویه دیدگاه

از حیث رویکرد مبتنی بر متن قرآن،  هم  تخصصی به این احادیث و  اساس نوآوری مقاله حاضر هم از جهت پرداخت مستقل و  
 . است عرب در شرح و تبیین معنای حدیثاحادیث و ادبیات 

 
 متن حدیث  .1

این حدیث که بیانگر معارف   .درباره پرستش اسم و معنی ذکر نموده است  )ع( در کتاب کافی، مرحوم کلینی حدیثی از امام صادق
 بدین شرح است: ، پرستش استدر مورد  )ع(بیتعمیق اهل

دِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الَْحَسَنِ بْنِ مَحْبوُبٍ عَنِ اِبْنِ رِئاَبٍ وَ عَنْ  ِ عَلَيْهِ الَسَّلامَُ   عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أبَِي عَبْدِ اََللَّّ

َ بِالتَّوَهُّمِ فَقَدْ كَفَرَ وَ مَنْ عَ  نَى بَدَ الَِاسْمَ دوُنَ الَْمَعْنَى فَقَدْ كَفَرَ وَ مَنْ عَبَدَ الَِاسْمَ وَ الَْمَعْنَى فَقَدْ أشَْرَكَ وَ مَنْ عَبَدَ الَْمَعْ قَالَ: مَنْ عَبَدَ اََللَّّ

الَْا  فِ   سماءبِإيِقَاعِ  عَلَيْهِ قلَْبَهُ وَ نطََقَ بِهِ لِسَانهُُ  فَعَقَدَ  ي سَرَائِرِهِ وَ عَلانَِيَتِهِ فَأوُلَئِكَ أصَْحَابُ أمَِيرِ عَلَيْهِ بصِِفَاتِهِ الََّتِي وَصَفَ بِهَا نَفْسَهُ 

؛ هر که خدا را به صرف  (87.، ص1.، جق1407لینی،  )ک  الَْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ الَسَّلامَُ حَقاًّ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ »أوُلئكَِ هُمُ الَْمُؤْمِنوُنَ حَقًّا
مسمی پرستد کافر است،هر که نام و صاحب نام را همراه هم پرستد مشرك است،هر که  هر که نام را بی  توهم پرستد کافر است،

ها به  در زبان سازد همان  و صفاتی که خود را بدان ستوده و دل بدان دهد و در نهان و آشکار  اسماءصرف معنی را پرستد به تطبیق  
 . آنان همان مؤمنان بر حق باشند آمده: در حدیث دیگر.راستی اصحاب امیر المؤمنین باشند

 پس از این حدیث نیز، حدیث دیگری شبیه به همین مضمون آمده است: 
ِ عَلَيْهِ الَسَّلامَُ عَنْ  عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أبَِيهِ عَنِ الَنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الَْحَكَمِ : أنََّهُ سَألََ أبََا عَبْ  ُ   اسماءدِ اََللَّّ ِ وَ اشِْتِقَاقِهَا اََللَّّ اََللَّّ

لَهُ يَقْتضَِي مَألْوُهاً وَ الَاِ  ُ مُشْتقٌَّ مِنْ إلَِهٍ وَ الَِْْ ا هُوَ مُشْتقٌَّ قَالَ فَقَالَ لِي يَا هِشَامُ اََللَّّ ى فمََنْ عَبَدَ الَِاسْمَ دوُنَ الَْمَعْنَى فَقَدْ مِمَّ سْمُ غَيْرُ الَْمُسَمَّ

وَ مَنْ عَبَدَ الَْمَعْنَى دوُنَ الَِاسْمِ فَذاَكَ الَتَّوْحِيدُ أَ فَهِمْتَ يَا هِشَامُ قَالَ بدُْ شَيْئاً وَ مَنْ عَبَدَ الَِاسْمَ وَ الَْمَعْنَى فقََدْ كَفَرَ وَ عَبَدَ اِثنَْيْنِ  كَفَرَ وَ لَمْ يَعْ 

ى لَكَانَ كُلُّ اسِْ  ِ تسِْعَةً وَ تسِْعِينَ اسِْماً فلَوَْ كَانَ الَِاسْمُ هُوَ الَْمُسَمَّ َ فَقلُْتُ زِدْنِي قَالَ إنَِّ لِِلَّّ   سماء مَعْنىً يدُلَُّ عَلَيْهِ بِهَذِهِ الَْا مٍ مِنْهَا إلَِهاً وَ لَكِنَّ اََللَّّ

لْبوُسِ وَ الَنَّارُ اسِْمٌ لِلْمُحْرِقِ أَ فَهِمْتَ يَا هِشَامُ فَهْماً  وَ كُلُّهَا غَيْرُهُ يَا هِشَامُ الَْخُبْزُ اسِْمٌ لِلْمَأكُْولِ وَ الَْمَاءُ اسِْمٌ لِلْمَشْرُوبِ وَ الَثَّوْبُ اسِْمٌ لِلْمَ 

ِ جَلَّ وَ عَزَّ غَيْرَهُ قلُْتُ نَعَمْ قَالَ فَقَالَ نَفَ تدَْفَعُ  ِ مَا  بِهِ وَ تنَُاضِلُ بِهِ أعَْداَءَنَا وَ الَْمُتَّخِذِينَ مَعَ اََللَّّ ُ بِهِ وَ ثبََّتكََ يَا هِشَامُ قَالَ هِشَامٌ فوََ اََللَّّ عكََ اََللَّّ

از شرح   (؛ هشام بن حکم از امام صادق)علیه السّلام(87.، ص1.ق، ج1407کلینی،  )  مِي هَذاَقَهَرَنِي أحََدٌ فِي الَتَّوْحِيدِ حَتَّى قمُْتُ مَقَا
؟ امام فرمود:ای هشام، الله از اله مشتق است یعنی پرستیده شده و  خدا و اشتقاق و ماده آنها پرسید: الله از چه مشتق است  اسماء

معنی را پرستد محققا کافر است و چیزی نپرستیده، هر که نام و باید شایان پرستشی باشد،نام جز صاحب نام است، هر که نام بی
پرستیده، را  باز کافر است و دو چیز  پرستد  با هم  را  نام  را  صاحب  نام  نه  پرستد  را  ،ای هشام است  پرستی این یگانه  ،هر که معنا 

به راستی برای خدا نود و نه نام است اگر هر کدام همان ذات معنی باشند باید هر   امام:  .بیشتر بفرمائید برای من  ؟ هشام: فهمیدی
نام    نانای هشام   .است که همه این نامها بر وی دلالت کنند و همه جز او باشندکدام از آنها معبودی باشد ولی خدا خود یك معنی  
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]از ساحت    ای هشام به طوری فهمیدی که بوسیله آن  .نام سوزانندهآتش  نام پوشیدنی و    لباسنام آشامیدنی و    آب خوردنی است و  
 فرمود:   حضرت   .آری  ؟ هشام:مبارزه کنی   معبود دیگری پرستند  جلعزّو با دشمنان ما و با آنها که همراه خدای  دین ما[ دفاع کنی و  

دارد پابرجایت  و  دهد  بدان سود  گوید:  .خدایت  درباره   هشام  مرا  امروز کسی  تا  برخاستم  خود  از جای  که  روز  آن  از  به خدا 
 .پرستی محکوم نکرده استیگانه

 های دیگر نیز آمده است، از جمله: مشابه این معنا در نقل
َ بِالْوَهْمِ أنَْ يَكُونَ صُورَةً أوَْ جِسْماً فَقَدْ كَفَرَ وَ مَنْ عَبَدَ الَِاسْمَ دوُنَ الَْمَعْنَى)ع(اميرالمؤمنين ِ وَ مَنْ عَبَدَ   : مَنْ عَبَدَ اََللَّّ فقََدْ عَبَدَ غَيْرَ اََللَّّ

لْمَعْنَى فَقَدْ أشَْرَكَ وَ عَبَدَ اِثنَْيْنِ وَ مَنْ عَبَدَ الَْمَعْنَى بوُِقوُعِ الَِاسْمِ عَلَيْهِ فَعَقَدَ الَْمَعْنَى دوُنَ الَِاسْمِ فَقَدْ دلََّ عَلَى غَائِبٍ وَ مَنْ عَبَدَ الَِاسْمَ وَ اَ 

تا،  ؛ دیلمی، بی168.ص،  1.ق، ج1412دیلمی،  )  مُ بِهِ قلَْبَهُ وَ نطََقَ بِهِ لِسَانهُُ فِي سَرَائِرِهِ وَ عَلانَِيَتِهِ فَذلَِكَ دِينِي وَ دِينُ آبَائيِ عَلَيْهِمُ الَسَّلاَ 
 . (337.صق، 1407حلّی،  فهدابن؛ 67.ص

قال محمّد بن عليّ عليهماالسّلام: من عبد المعنى دون الاسم فإنهّ يخبر عن غائب و من عبد الاسم دون المعنى فإنهّ يعبد المسمّى،  

،  و موحدابطحی  بحرانی)  و من عبد الاسم و المعنى فإنهّ يعبد إلهين، و من عبد المعنى بتقريب الاسم إلى حقيقة المعرفة فهو موحّد 
 . (207.ص، 19.، ج1375

 مفاهیم بنیادین روایت  .2
 از دشوارترین روایات توحیدی است؛ زیرا فهم آن متوقف بر روشن شدن چند مفهوم بنیادین است:  ات این روای

 * مراد از »اسم« چیست؟ 
 * مراد از »معنا« چیست؟ 

 * نسبت اسم و مسمّی چگونه است؟
 * آیا معنا همان مفهوم ذهنی است؟

 * »پرستش معنا« به چه معناست؟ 
 چیست؟ )ع( آدمبه  اسماءتعلیم مفهوم * و نسبت این حدیث با 

هایی است که از بیرون بر حدیث  فرضها ناشی از ورود پیشپیش از هر پاسخ، باید محل نزاع روشن گردد؛ زیرا بخشی از اختلاف
نظران مختلف دراین باره ارائه  شود پس از اشاره اجمالی به شروح مختلفی که صاحب در این نوشتار کوشش می  .اندتحمیل شده

 .تر مفهوم این روایت پرداخته شوداند، به بررسی دقیقنموده
 دیدگاه شارحان  .3

کنندگان را به چهار (، عبادت 303. ، ص1.، ج1363داند )مجلسی،  علامه مجلسی حدیث را صحیح ولی انتهای آن را مرسل می 
 .کندگروه تقسیم می

 حکم  نوع عبادت  گروه 
 کفر عبادت با توهم اول
 کفر پرستش صرف اسم )بدون معنا( دوم 
 شرک پرستش همزمان اسم و معنا  سوم
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 ایمان حقیقی منصوص  اسماءپرستش معنا با  چهارم 
 توان دیدگاه ایشان را در قالب موارد زیر خلاصه نمود؛ اند، میبا نگاهی به شروح نسبتاً طولانی که شارحان حدیث در اینباره ارائه داده

 تعریف شارحان از توهم:  .3.1
 .(72.، ص3.، ج1366ملاصدرا: اعتقاد مرجوح و نااستوار یا پنداشتن پروردگار به همان امر متصور در ذهن )صدرالدین شیرازی، 

 . (235. ص، 1388علوی عاملی: پرستش خدا به چیزی که در وهم حاصل شده است )علوی عاملی، 
 . (101.ص، 2.، ج1388ملاخلیل قزوینی: درآوردن چیزی در ذهن بدون واسطه عنوان )قزوینی، 

، 1.، ج1363علامه مجلسی: عبادت بدون یقین به وجود و صفات خداوند یا پنداشتن اینکه او محدود و قابل درک است )مجلسی،  
 .(303.ص

دیدن با چشم است، یا علم و قدرت صرف  پنداشتن اینکه خدا جسم دارد، قابل  در نگاه شارحان شامل  پرستش از سر توهممصادیق  
 . (101.، ص2.، ج1388)قزوینی،  است

 : از اسم و پرستش آن تعریف شارحان .3.2
 . (72.، ص3.، ج1366)صدرالدین شیرازی،    دانسته است   مفهوم لقب بدون ذات احدی  اسم را به معنای پرستش  ملاصدرا پرستش 

دیدگاه   عاملیاز  اسم    علوی  اسم  پرستش  پرستش  عاملی،  یعنی  )علوی  بدون صفت حقیقی  عالم(  خالق،  )رازق،  ،  1388مشتق 
 . (235.ص

 .(101.، ص2.، ج1388قزوینی، )دانسته است پرستش مفهوم لفظ الهی بدون صاحب عنوان   آن را به معنای ملاخلیل قزوینی
،  1.، ج1363مجلسی،  )  هستند  الوجودغیر از واجب   که   حروف و مفاهیم ذهنی  ش اسم یعنی پرستشتپرس  علامه مجلسیاز نگاه  

 .(303.ص
 . (101.، ص2. ، ج1388قزوینی، )مصادیق این نوع عبادت است اکتفا به اسم »عالم« بدون توجه به معنا   و نیز الهی اسماءتعمق در 

صدرالدین )  دانسته است  پرستش همزمان مدلول لفظ کلی و ذات حقیقی  آن را   ملاصدرا   پرستش اسم و معنا )شرک(در خصوص  
 .(73.، ص3.، ج1366شیرازی، 

 .(235.، ص1388علوی عاملی، )استضمیمه کردن غیر معبود حقیقی به معبود در عبادت  این به معنای ،علوی عاملیاز نگاه 
 .( 101.، ص2.، ج1388قزوینی، )  است را ذیل این نوع پرستش دانسته اعتقاد اشاعره به قدم صفات  ،ملاخلیل قزوینی
 .(73.، ص2.ق، ج1430تبریزی، مجذوب ) را در این دسته آورده است عینیت یا قدم صفات با ذات  ، باور بهمجذوب تبریزی

 .(303.، ص1.، ج1366مجلسی، ) استپرستش مجموعه اسم و معنا   در این مورد علامه مجلسیدیدگاه 
 اسماءپرستش حقیقت الهی با حمل    آن را  ملاصدرا ،  منصوص )ایمان حقیقی(  اسماءپرستش معنا با   یعنی  گروه چهارمدر خصوص  

رُ«   مِیعُ العَلِیمُ« و »هُوَ اللّهُ الخالِقُ البارِئُ المُصَوِّ ، 1366صدرالدین شیرازی،  )استمعرفی نموده  و معانی بر او، همانند آیات »وَ هُوَ السَّ
 .(73-72.، ص3.ج

،  1388قزوینی،  )  داند ، میبر خدا، همراه با رعایت صفاتی که خود را بدان ستوده  اسماءپرستش معنا با فروآوردن    ،ملاخلیل قزوینی
 . (101.، ص2.ج
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آمده  کتاب و سنت  در  خود را بدان معرفی کرده و  هایی که  ا اسماطلاق نام بر خداوند تنها باین دسته شامل    مجذوب تبریزیاز نظر  
 .(73.، ص2.ق، ج1430تبریزی، مجذوب ) شود، میاست

 .(303.، ص1.، ج1366مجلسی،  )  را ذکر نموده است  اعتقاد قطعی به معنا و الوهیت همراه با نطق زبانی  در شرح آن،  علامه مجلسی
از ایشان به    یک  دهد هرمی  ر اینجا ذکر شود، نشاننظران، که کوشش شده خلاصه آن ددقت در شروح ارائه شده توسط صاحب 

از زاویه نگاه خود   را  به همین دلیل شاهد غلفراخور دیدگاه و رویکرد خویش کوشیده متن حدیث  دهای ه رویکر بشرح دهد و 
نه تنها درک مطلب را برای مخاطب سهل ننموده که به عکس بر  که گاه    فلسفی، منطقی، اصولی یا کلامی در این شروح هستیم

مطالب فقدان رویکرد متن دقت در این  ها و شروح،  ضمن تاکید بر ارزشمند بودن این تلاش  .آن افزوده است  دشواری و پیچیدگی
به همین دلیل در ادامه کوشش شده با روشن شدن    .سازددر شرح حدیث روشن میهای قرآنی و حدیثی را  محور مبتنی بر آموزه

با   مندی از منطق قرآنی و روایی به شرح حدیث پرداخته و از در افتادن در مباحث پیچیدهنگاه دینی و بهرهمفاهیم بنیادین متن، با  
 . پرهیز شود ...رویکردهای فلسفی و کلامی و

 بازخوانی حدیث »اسم و معنا«  .4
 حوزه مفهومی حدیث  .4.1

 امام نفرمود:  .شود، درباره »عبادت« است، نه صرف شناختاین حدیث، چنانکه با دقت در متن آن نیز روشن می
 بلکه فرمود: »مَن عَبَدَ المَعنی« .»مَن فَهِمَ المَعنی« یا »مَن عَلِمَ المَعنی«

جا  از همین  .پس مسئله اصلی حدیث، نسبت انسان با متعلق عبادت است، نه صرف تصویر ذهنی، مفهوم فلسفی یا تحلیل منطقی
 باید چند امر را از آغاز کنار نهاد:

   .آنچه صرفاً ساخته ذهن است و تحقق ندارد، پیش از آنکه متعلق عبادت باشد، محصول خیال است .نخست، توهّم و خیال
اما عبادت نسبت    . تواند صادق یا کاذب، کامل یا ناقص باشدمفهوم، برداشت ذهن انسان از چیزی است و می  .دوم، مفهوم ذهنی

گوید، »معنا« در آن نیز باید در افقی پس اگر حدیث درباره عبادت سخن می  .عبودی است و از سنخ صرف برداشت ذهنی نیست
 .فراتر از مفهوم صرف فهمیده شود

 معنای اسم .4.2
 السلام نقل شده است: از امیرالمؤمنین علیه  .برای فهم حدیث، باید معنای اسم را از خود سنت روایی اخذ کرد

قَالَ دخلت على أمَِير الْمُؤمنِينَ عَليّ بن أبي طَالب فرأيته مطرقا متفكرا فَقلت فيمَ تفكر يَا   )ع(ابوالاسود الدؤَلِي رَضِي الله عَنهُ 

يت فِيناَ هَذِه قَالَ إِنِّي سَمِعت ببلدكم هَذاَ لحنا فَأرََدْت أنَ أصنع كتابا فيِ أصُول الْعَرَبيَّة فَقلت إنِ فعلت هَذاَ أحَْيَيْتنََا وَبق  ؟أمَِيرالْمُؤمنِينَ 

حِيم الْكَلَام كُله اسْم   حْمَن الرَّ وَفعل وحرف فالاسم مَا أنبأ عَن الْمُسَمّى اللُّغَة ثمَّ أتَيَْته بعد ثلََاث فَألْقى إلَِيّ صحيفَة فِيهَا بسِم الله الرَّ

قع لكَ وَاعْلَم يَا أبََا وَالْفِعْل مَا أنبأ عَن حَرَكَة الْمُسَمّى والحرف مَا أنبأ عَن معنى لَيْسَ باسم وَلَا فعل ثمَّ قَالَ لي تتبعه وزد فِيهِ مَا وَ 

الْا  أنَ  بظَِا  سماءالْْسود  لَيْسَ  وَشَيْء  وَلَا ثلََاثةَ ظَاهر ومضمر  بظَِاهِر  ليَْسَ  مَا  فِي معرفَة  الْعلمَاء  تتفاضل  وَإِنَّمَا  وَلَا مُضْمر  هِر 

دیدم که سر به   .وارد شدم  )ع( طالب  ابوالاسود دوئلی گفت: بر امیرالمؤمنین علی بن ابی  (35-34.صق،  1409سیوطي،  )  ...مُضْمر  
ام که  ای؟ فرمود: »من در این شهر شما )بصره( شنیدهگفتم: ای امیرالمؤمنین، در چه اندیشه  .زیر انداخته و در فکر فرو رفته است

« گفتم: اگر چنین .از این رو خواستم کتابی در اصول زبان عربی بنویسم  .شوندبرخی در سخن گفتن دچار لحن )غلط زبانی( می
ای به من داد  آنگاه صفحه  .سپس پس از سه روز نزدش رفتم  .ایای و این زبان را در میان ما باقی نگاه داشتهکنی، ما را زنده کرده
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پس اسم آن است که از   .که در آن نوشته بود: »بسم الله الرحمن الرحیم، گفتار )کلام( همه بر سه پایه است: اسم، فعل و حرف
؛ و حرف آن است که بر معنایی دلالت کند دهدخبر میحرکت نامیده شده    ازدهد؛ فعل آن است که  نامیده شده )مسمّا( خبر می 

و بدان ای ابوالاسود که   . اش را ببر و هر آنچه به نظرت رسید بر آن بیفزای« سپس به من فرمود: »دنباله.نه اسم است و نه فعلکه  
و برتری دانشمندان تنها در شناخت    .اند: ظاهر )آشکار(، مضمر )نهان( و چیزی که نه ظاهر است و نه مضمر( سه گونهاسماءها )نام

 « ...آن چیزی است که نه ظاهر است و نه مضمر
»اسم چیزی است که از مسمّی    یعنی:،  «الِاسْمُ مَا أنَْبَأَ عَنِ الْمُسَمّى»فرماید:  در اینجا به صراحت در تعریف اسم می  )ع( امیرالمومنین

اسم  و    اسم صرف صوت یا قرارداد زبانی نیست؛ بلکه چیزی است که شأنِ »إنباء« دارد  .این تعریف، اساس بحث است  «.خبر دهد
اگر کسی خبری بدهد، باید چیزی    .تواند از »هیچ« خبر دهدانسان نمییعنی    .بدون متعلق خبر، معنا ندارد  نیز  خبر  .دهدخبر می

یعنی    .همیشه اسم پس از وجود شی و پدیده معنا ساز است  .باشد که خبر به آن تعلق گیرد؛ وگرنه خبر لغو یا کاذب خواهد بود
  .معنا غیر از مفهوم است  .پس معنا همان خبر موجود است  .گیرم تا از آن خبر دهدم بعد اسمی برای آن در نظر مییبینموجود را می 

در برخی متون فلسفی نیز مورد    مطلباین    .مفهوم برداشت ماست خواه درست یا نادرست، اما معنا بر اساس مصداق بیرونی است
الاسم كلّ لفظة دالة على معنى من المعاني بلا زمان؛ و المسمّيِ »  از جمله در رسائل اخوان الصفا آمده:  .اشاره قرار گرفته است

در منظر برخی از    .(394.ص،  1. تا، جصفا، بیاخوان)  «...ى هو المعنى المشار إليههي قول القائل، و المسمَّ هو القائل، و التسمية  
 .(1398عمرانی، اند )لفظی و مفهومی نیستند بلکه حقایق تکوینی و تعینات خارجی  نظران حوزه عرفان نیز اسماء امورصاحب 

برای تقریب ذهن، وقتی نام انسانی   .کندنخست چیزی هست، سپس اسم از آن حکایت مییعنی    .رو، مسمّی بر اسم تقدم دارد ازاین
 .اسم، خبر استو  دهدشنویم، لفظ مقصد نیست؛ بلکه لفظ از صاحب آن نام خبر میرا می

 .به صاحب خبر است  نیز و ارزش خبر
پس رخداد و پدیدها بر اسم و نام مقدم هستند، چون    .دهدای بیرونی میدهد، یعنی نام خبر از رخداد یا پدیدهاسم خبر از مسمی می

نکته دوم اسم برای تمایز، شناسایی،   .تا چیزی نباشد خبر دادن از آن محال است، حتما باید چیزی باشد تا از آن حکایت و خبر داد
حال که تعریف    .شودها و شناخت آنها برای ما با اسم راحتر میحدود و تعیین همه چیز بکار می رود، از اینرو تمییز و جدایی پدیده

سوال؛ بر اساس مقدمات پیشین که مسمی   .باز می گردیم  )ع( و هدف از اسم و مسمی مشخص شد، به دریافت حدیث امام صادق
  یا مفهوم انتزاعی  آیا مسمی در اسما الهی از نوع وجود ذهنی .ی، و بیرونی باشدبر اسم تقدم وجودی دارد و این وجود می تواند ذهن

یک نیست چون اسم حاکی از مسمی است و مسمی تقدم وجودی بر اسم هیچ  باید گفت   پاسخدر  است؟    و یا معرفت و یا ادراک
با مفهوم متفاوت است، چون معنا در علم از لغت   )ع( معنا در کلام معصوم  .دارد، پس باید مسمی در أسما الهی تعیین خارجی باشد

مفهوم برداشت ذهنی ما از محیط پیرامون یا چیزهای دیگر    .آید، یعنی معنا همان مسمی در بیرون و خارج استو استعمال بوجود می
اگر این برداشت با واقع مطابق باشد صادق و الا کاذب است، بنابراین حمل اسم بر تصویر ذهنی و حمل معنا بر مفهوم دو    .است

 .مغالطه آشکار است
نه تنها در متن دین بلکه در بین اهل لغت، عرب و   .لازم است به این نکته نیز اشاره شود که اسم به هیچ عنوان عین مسمی نیست

 گوید: میدر این مورد  هجوزی قیّمادبا اسم عین مسمی نیست، ابن



 

8 

 

م يقل نحوي قط ولا عربي أن الاسم هو المسمى ويقولون أجل مسمى ولا يقولون أجل اسم ويقولون مسمى هذا الاسم كذا ولا  ل»

الله ولا يقولون بمسمى يقول أحد اسم هذا الاسم كذا ويقولون هذا الرجل مسمى بزيد ولا يقولون هذا الرجل اسم زيد ويقولون بسم
" رواه البخاري ومسلم ولا يصح أن يقال: لي خمس مسميات "وتسموا باسمي " رواه    اسماءالله وقال رسول الله: "لي خمسة  

مسلم ولا يصح أن يقال: تسموا بمسمياتي "ولله تسعة وتسعون اسما" رواه البخاري ومسلم وأحمد ولا يصح أن يقال تسعة وتسعون 
لتي اعتبرها من قال باتحاد الاسم والمسمى والتسمية عبارة مسمى وإذا ظهر الفرق بين الاسم والمسمى بقيت هاهنا التسمية وهي ا

زبانی نگفته است که  یچ نحوی و هیچ عرب ه؛  (17  .ص  ،1.تا، ج، بیهالجوزیقیّم)ابن  ...عن فعل المسمى ووضعه الاسم للمسمى
ی« و نمیبلکه می  .»اسم همان مُسمّی است« ی این اسم چنین است« و می  .گویند »أَجل اسم«گویند: »أَجل مُسَمَّ گویند: »مُسَمَّ

گویند: »این مرد نام زید  گویند: »این مرد به زید مُسَمّی است« و نمیو می  .گوید: »اسم این اسم چنین است«کس نمی و هیچ
ی الله«گویند: »بِسْمِ الله« )به نام خدا( و نمی و می  .است« « )مرا پنج نام اسماءفرمود: »لی خمسة    )ص( و پیامبر  .گویند: »بِمُسَمَّ
 . شده است(گذاردهو درست نیست که گفته شود: »لی خمس مسمّیات« )مرا پنج نام  - اند  که بخاری و مسلم روایت کرده  -است(  

وْا بِاسْمِی« )به نام من نام بگذارید(   یاتِی«   -روایت کرده  که مسلم    -و فرمود: »تَسَمَّ وْا بِمُسَمَّ   . و درست نیست که گفته شود: »تَسَمَّ
و درست نیست که   - اند  که بخاری، مسلم و احمد روایت کرده  - و فرمود: »لله تسعة وتسعون اسماً« )خدا را نود و نه نام است(  

ی« ی روشن شد، در اینجا »تسمیه« )نام  .گفته شود: »تسعه و تسعون مُسَمَّ ماند که همان  گذاری( باقی میچون فرق میان اسم و مُسَمَّ
ی آن را معتبر دانسته است  شده( و قراردادنِ  گذاردهتسمیه عبارت است از فعلِ مُسَمّی )نام  .چیزی است که قائل به اتحاد اسم و مُسَمَّ

ی  «..اسم برای مُسَمَّ
 معنا چیست؟  .4.3

، باید به دهداست که از صاحب اسم )مسمی( خبر می  یاکنون که مراد از اسم روشن و مشخص شد که کارکرد اسم همان خبر
دهد؟ و »معنا« در حدیث، چه نسبتی با این یعنی اسم از چه چیزی خبر می  پاسخ این پرسش محوری پرداخت که؛ معنا چیست؟

 خبر دارد؟
و همراه با صدق و    مفهوم، ساخته یا برداشت ذهن  .باید میان »معنا« و »مفهوم« تفکیک کردو برای پاسخ به این پرسش  در اینجا  

 .ممکن است انسان از چیزی تصور درستی داشته باشد یا برداشتش خطا باشدیعنی   .است کذب 
پس معنا نیز باید در نسبت با همین   .است  »ما أنبأ عن المسمّی«  زیرا اسم:  .معنا در این دستگاه، مساوی مفهوم نیستبا این توضیح  

 و  نه تصویر ذهنیِ ما از آن، دهدمعنا، آن چیزی است که اسم از آن خبر می .إنباء فهمیده شود
 . بلکه آن حقیقتی که موردِ خبرِ اسم است .نه تعریف فلسفی یا منطقیِ آن

زیرا اگر بنا بود معنا صرفِ    .پاسخ منفی است  شود؟آیا معنا همان چیزی است که دیده یا ادراک می  در اینجا ممکن است گفته شود:
امام به دیگر سخن    . گویدگفت؛ حال آنکه درباره عبادت سخن میادراک یا رؤیت باشد، حدیث باید درباره شناخت سخن می

 .شود، نه صرف فهمپس معنا در افق عبادت فهمیده می .»من عبد المعنی« بلکه فرمود:، »من أدرک المعنی« نفرمود:
 نگاهی به مفهوم اسم در قرآن کریم  .4.4

، به بررسی رویکرد قرآن برای نزدیک شدن به معنای حدیث، با در نظر گرفتن توضیحات پیشین، اکنون باید با مراجعه به قرآن کریم
كُلَّهَا ثمَُّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ   سماءالْا آدموَعَلَّمَ  »  فرماید:، چنین می)ع( آدمقرآن کریم در داستان حضرت    .به این حوزه پرداخت

بِ  أنَْبِئوُنِي  كُنْتمُْ صَادِقِينَ *  اسماءفَقَالَ  إنِْ  الْحَكِيمُ*هَؤُلَاءِ  الْعلَِيمُ  أنَْتَ  إِنَّكَ  عَلَّمْتنََا  مَا  إِلاَّ  لَنَا  عِلْمَ  لَا  سُبْحَانكََ  يَا    قَالوُا  أنَْبِئهُْمْ   آدمقَالَ 
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ا أنَْبَأهَُمْ بِأسَْمَائِهِمْ قاَلَ ألََمْ أقَلُْ لَكُمْ إِنِّي أعَْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالَْْ  رْضِ وَأعَْلَمُ مَا تبُْدوُنَ وَمَا كُنْتمُْ تكَْتمُُونَ* وَإِذْ قلُْنَا لِلْمَلَائِكَةِ  بِأسَْمَائِهِمْ فلََمَّ

 (34-31« )بقره: فسََجَدوُا إِلاَّ إِبْلِيسَ أبََى وَاسْتكَْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ  دماسْجُدوُا لِ 
 تعلیم الهی: تفاوت علم و تعلیم  .4.5

 «كُلَّهَا  سماءالا  آدموَعَلَّمَ  »  فرماید:بلکه می  «سماءالا   آدم»عَلِمَ    فرماید:نمی  )ع( آدمقرآن درباره    .رسیمای بنیادین میدر اینجا به نقطه
 « .تعلیم داد )ع( آدمرا به  اسماء»خدا همه  یعنی:

در   . اما تعلیم، صرف انتقال داده یا افزودن مفهوم به ذهن نیست  .علم، دانستن است   .میان علم و تعلیم تفاوتی اساسی وجود دارد
  . برای این باب معانی مختلفی در نظر گرفته شده است   .لاثی مزید تفعیل استثباب    علّم فعل ماضی از مصدر تعلیم وادبیات عربی،  

 عبارتند از:قریب به دوازده معناست که نظران بر اساس دیدگاه صاحباین معانی 
 : »کسّرت الأحجار« )أي: أحجارا کثیرة( دهد، مانندبه رخ میکه معنای غالب است و در مفعولتکثیر، 
: »علم شوددر این معنا برای تبدیل فعل یک مفعولی به دو مفعولی نیز استفاده می: »وقف الطفل ـ وقّفت الطفل« ،  مانندتعدیة،  

 .الخبر ـ علّمته الخبر«
 .: »کفّرت فلانا« )نسبته إلی الکفر(مانند، به اصل فعل شي تنسب

 .: »قشّرت الثّمرة« )أزلت قشرتها(مانندسلب، 
 . : شرّق، وغرّب، وکوّف« )اتجه نحو الشرق، والغرب، والکوفة(مانندتوجّه، 

 .وسبّح« )قال لا إله إلّا الله، وسبحان الله( : »هلّل،مانند ت،اختصار حکای
 .: »حجّر الطین وثیّبت المرأة« )صار الطین حجرا، وصارت المرأة ثیّبا(مانند، ت صیرور 
 . : »سقّیته« )دعوت له بالسّقیا(ماننددعاء، 

 .: »میّز ، قدّر« )ماز ، قدر(مانندفعل،  معنیه ب
 .: »خبّر ، وسمّی« )أخبر وأسمی(مانندمعنی أفعل، ه ب

 .: »فرّطت« )قصّرت، و »أفرطت«: جزت الحدّ(، و »قذّیت عینه« )نظّفتها، و »أقذیتها«: جعلتها قذیّة(مانند ،متضاد معنای افعل
 ( 162.ص، 1397؛ طباطبایی، 509-508.ص، 1998یعقوب، ) : »فکّر ویمّم« )تفکّر وتیمّم(مانندمعنی تفعّل، ه ب

 .در سنت دینی، تعلیم با نوعی ایجاد، تصییر و تحقق همراه استاز میان این معانی، 
»هر کس حرفی به من تعلیم دهد، مرا  ؛  «مَنْ عَلَّمَنِي حَرْفاً فَقَدْ صَيَّرَنِي عَبْداً»  آمده است:  )ع(در کلام منسوب به امیرالمؤمنینچه  

 « .بنده خویش کرده است
« به من علمنی حرفاً صيرّنی عبداً عبارت »  منابعاز    برخیعین این جمله در منابع مشهور و اولیه روایی وجود ندارد، اما در  گرچه  

« به مَن علمّنی حَرفاً کنتُ لَه عَبداً جمله »  های دیگرو در برخی از کتاب  (476.ص، 1383)سیفی هروی،  عنوان حدیث ذکر شده
؛ 141.ص،  3  .تا، ج، بی؛ نراقی645.صق،  1381خلخالی،  عزلتی)  .نسبت داده شده است  )ع( عنوان حدیثی بدون سند به امام علی

 (3.ص، 4 .ق، ج1348ی حنفی، دماأبوسعید خ
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رُوِیَ ؛  نقل شده است که از جهت معنا و مضمون با جمله مورد بحث یکی است  )ص( مرسل از پیامبر اکرم  شکلهمچنین روایتی به  

النَّبِیِّ  قَالَ   )ص(عَنِ  مَلَکَ   أنََّهُ  فَقَدْ  مَسْألََةً  شَخْصاً  عَلَّمَ  يَنْهَاه  رَقَبَتهَُ   مَنْ  وَ  يَأمُْرُهُ  لَکِنْ  وَ  لَا  فَقَالَ  يَبِيعهُُ  أَ   ِ اَللَّّ رَسُولَ  يَا  لَهُ    « فَقِيلَ 
مَنْ تعَلََّمْتَ  نقل شده است که؛ »  )ص( همچنین از پیامبر  (44  .، ص2  .، جق1403؛ مجلسی،  71.ص،  4  .ج  ق،1405جمهور،  ابی)ابن

 ( 292.ص، 1.ق، ج1405جمهور، ابیابن« ) مِنْهُ حَرْفاً صِرْتَ لَهُ عَبْدا
در این    .در این تلقی، تعلیم صرف خبررسانی نیست؛ بلکه نوعی ساختن، ایجاد کردن و تحقق بخشیدن استبه هر حال باید گفت  

م اثری وجودی ایجاد می  پردازد بلکهتنها به انتقال اطلاعات نمیمعلم  نگاه   توان  را نمی  )ع( آدم رو، تعلیم الهیِ  از همین  .کنددر متعلَّ
 .به آموزش واژه یا مفهوم تقلیل داد 

تحقق بخشید و او را    )ع( آدمرا در    اسماءخدا حقیقت    توان گفت:در این افق می  «كُلَّهَا  سماءالا  آدموَعَلَّمَ  »  فرماید:وقتی خدا می
هایشان  ، آنان را از اسمآدمیعنی: »ای  ،  «أنَْبِئهُْمْ بِأسَْمَائِهِمْ   آدميَا  فرماید: »، قرآن میاسماءدر ادامه و پس از تعلیم    .صاحبِ خبر ساخت

کلید فهم آیه، واژه: از چه چیزی خبر داد؟    )ع( آدماما پرسش اصلی این است:    .مأمور شد خبر دهد  )ع( آدم« بر این اساس  .خبر ده
 . « استأنَْبِئهُْمْ »

 و إنباء: خبر دادن از آنچه در او تحقق یافته است )ع(آدم  .4.6
و    و قد أنباه اياه و به...ای خبراً و انّ لفلان نبأً    النبأ: الخبر و الجمع انباء»:  آمده  لسان العرب، در  کتب لغت  در مورد معنای نبأ در

قاموس در    (162  . ص  ،1.ج  ،تابی  منظور،)ابن  ...و النبی المخبر عن الله عزّوجلّ ...أی أخبر  کذلک نبَّأه متعدية بحرف و غيرحرف
 (1571.ص، ق1429 ،)فیروزآبادی «أنبأه اياه و به: اخبره .رّکة: الخبر، ج أنباءمح ،النبأنیز چنین آمده: » المحیط

اصل در   .تواند به دو یا حتی سه مفعول متعدی شودفعل »أنبأ« از افعالی است که می  .این فعل مترادف با »أَخبَرَ« و »أَعلَمَ« است
مانند آیه  . این فعل این است که به دو مفعول متعدی شود؛ مفعول اول به واسطه خود فعل و مفعول دوم با حرف جر »باء« یا »عن«

ا أنَْبَأهَُمْ بِأسَْمَائِهِمْ   آدمقَالَ يَا  » مورد بحث ما:   گاه کرد( به کار    .(33« )بقره:  أنَْبِئهُْمْ بِأسَْمَائِهِمْ فلََمَّ وقتی این فعل به معنای »أَعلَمَ« )آ
 (91.ص ،1 .جق، 1414  حمد و زعبی،) .تواند سه مفعول بگیرد که در کلام عرب سابقه داردرود، می

 ( 325.ص، 6.ج،  ق1414زبیدی،) «عن امر عظيمو أنّ النبأ خبر مقيدٌّ بکونه نویسد: »می  تاج العروسزبیدی در 
 : است مطرح  )ع(آدم ءو إنبا در خصوص معنای آیهچند احتمال ، و کلمه با توجه به معنای این فعل 

 کرد؟اما اگر چنین بود، چگونه سجده فرشتگان معنا پیدا می  .صرفاً مفهومی ذهنی را گزارش کرده باشد )ع( آدم نخست آنکه 
اما اگر مقصود رؤیتِ ذات یا احاطه ادراکی باشد، خود گرفتار اشکال   .چیزی را دیده و از دیده خود خبر داده باشد  )ع( آدمدوم آنکه  

 . شود؛ زیرا خداوند موضوع احاطه ادراکی و تحدید نیستمی
»صاحب   )ع( آدم  . یعنی او صرف ناقل اطلاعات نبود  .از چیزی خبر داد که در او تحقق یافته بود  )ع( آدم  ؛ماندپس راه سوم باقی می

 .شوداینجاست که تفاوت میان »خبر داشتن« و »صاحب خبر بودن« آشکار می .خبر« شد
تواند از علم حرف بزند، اما حقیقت علم در او تحقق  کسی می  .تواند درباره رحمت سخن بگوید، اما خود رحمت نباشدکسی می

 . دهد، در او تحقق یافته باشداما صاحب خبر کسی است که آنچه اسم از آن خبر می  .نیافته باشد
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را در او   اسماءخبر داد، زیرا تعلیم الهی حقیقت    اسماء او از    .خبر شد  جامعتنها مخبر نبود؛ بلکه خود حامل و    )ع( آدمرو،  از همین
 . ایجاد کرده بود

 چرا فرشتگان سجده کردند؟ 
در قرآن کریم آمده:   .فرشتگان در برابر یک تعریف لغوی یا نظریه فلسفی سجده نکردند  .شودتر میدر اینجا راز سجده روشن

 . پس متعلق آن نیز باید چیزی فراتر از اطلاع ذهنی باشد .سجده نهایت انقیاد و عبادت است  (19« )علق: وَاسْجُدْ وَاقْترَِبْ »
حقیقتِ اسمائی را که خود حامل نحوی از    )ع( آدمتوان گفت آنان در  الهی باشند، می  اسماءاگر فرشتگان هر یک مظهر نحوی از  

اما این مشاهده صرف ادراک نظری نیست؛ بلکه رویارویی با تحققی است    .مشاهده کردند ترتر و کاملروشنآن بودند، به وجهی 
و فرشتگان در برابر    خبر داد، زیرا خود در پرتو تعلیم الهی صاحب خبر شده بود  اسماءاز    )ع(آدم  .کندکه نسبت عبودی ایجاد می

پس جناب جبرییل آن معنای اسم العلیم را دید و به سجده    .مثلًا جبرییل مظهر اسم العلیم است  .این تحقق اسمائی به سجده افتادند
 .افتاد

 شود: تر خوانده میاکنون حدیث روشن
 . اسم خبر است؛ نه مقصد .یعنی توقف در خبر و غفلت از صاحب خبر؛ « مَنْ عَبَدَ الِاسْمَ دوُنَ الْمَعْنَى فَقَدْ كَفَرَ »
 .دهدیعنی قرار دادن خبر در عرض حقیقتی که از آن خبر می؛ «وَمَنْ عَبَدَ الِاسْمَ وَالْمَعْنَى فَقَدْ أشَْرَكَ »
دهد؛ نه لفظ، نه مفهوم  آوری عبودی به آن حقیقتی که اسم از آن خبر مییعنی روی؛  «وَمَنْ عَبَدَ الْمَعْنَى دوُنَ الِاسْمِ فَذلَِكَ التَّوْحِيدُ »

 .و نه صورت ذهنی
 نبأ عظیم: امتداد منطق إنباء  .4.7

پیوندی عمیق آشکار می  مُخْتلَِفوُنَ »  فرماید:قرآن می  .شوداکنون  فِيهِ  هُمْ  الَّذِي   * الْعظَِيمِ  النَّبَإِ  عَنِ   * يَتسََاءَلوُنَ  ( 3-1)نبأ:    «عَمَّ 
 . اند»أنبئهم« و »نبأ عظیم« از یک ریشه

اند  ( برخی نیز گفته684.ص،  4. ق، ج1407اند )زمخشری،  ای از مفسران، »نباء عظیم« را مربوط به مسئله معاد و قیامت دانستهعده
ای دیگر از دیدگاه عده  .(585.صق،  1416؛ محلی و سیوطی،  299.ص،  5.ق، ج1413منظور از »نباء عظیم« قرآن است )شیبانی،  

که محل اختلاف کافران بوده است    ...نظیر اثبات صانع، صفات او، ملائکه، رسولان و    یهم »نباء عظیم« عبارت است از عقاید
در تفاسیر مأثور اهل سنت در معنای این عبارت،    .(375.ص،  2.، ج ق1419  ؛ احمدی میانجی،639.ص،  10.، ج1372)طبرسی،  

(، اما در روایات متعددی که از 305.ص،  6.ق، ج1404؛ سیوطی،  2.ص،  30.ق، ج1412بر قرآن و معاد تکیه شده است )طبری،  
یا مسئله ولایت، امامت و خلافت ایشان تأویل   )ع( سنت نقل شده است، »نبأ عظیم« بر امیرمؤمنانو بعضی از اهل  )ع(بیتطریق اهل

،  ق 1415؛ بحرانی،  273.ص،  5.ق، ج1416کاشانی،  ؛ فیض9.ص،  1.تا، جشده یا به مسئله ولایت، به صورت مطلق )صدوق، بی
 .(95- 94.ص، 14.ق، ج1423؛ مشهدی قمی، 565.ص، 5.ج

وجه جمع این سه مفهوم در وجود نورانی   .توان برشمردبرای این آیه می سه مصداق، قیامت، قرآن و ولایت بر اساس روایات  بنابراین 
روایتی که از ایشان نقل  از جمله    .است سنگ قیامت دانسته شده  هماز یک سو  منطق دینی ایشان  چه بر اساس    .است  )ص(خدا رسول 
بّابَةِ« )  :است  شده از سوی   .(89-87.ص،  14.ق، ج1419  هندی،متقیک:  .ر»بُعِثتُ أنا وَ السّاعَةُ کَهاتَینِ و أشارَ بِالوُسطی وَ السَّ
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يـَأيَُّهَا ٱلنَّاسُ قَد از جمله آیه شریفه: »  . در آیاتی مورد اشاره قرار گرفته استبر قرآن نیز    )ص( خدا دیگر برابری و بلکه برتری رسول

بِينا بِّكُم وَأنَزَلنَا إِلَيكُم نوُرا مُّ ن رَّ سنت و هم در شیعه اشاره شده که  روایی هم در اهل  در منابع تفسیر  .(174)نساء:    «جَاءَكُم برُهَان مِّ
، ق1404سیوطی،    ک:.)ر  پس از آن مورد اشاره قرار گرفته، قرآن کریم استو مراد از نور که    )ص( اکرممقصود از برهان اینجا رسول

تفسیر برهان هم به   برخی از مفسرین نیز در  .(204.ص،  2.ق، ج1415؛ بحرانی،  289.ص  ،2.، ج1380عیاشی،  ؛  249.ص،  2.ج
به عنوان مصداق اکمل   )ع(ا امیرمومنانب  )ص( رابطه پیامبر  .(306.ص،  1.ق، ج1412طبرسی،  )  انداشاره نموده  )ص( قرآن و هم به پیامبر

معرفی شده است )برای نمونه:    )ص(نفس پیامبر  )ع( مورد تاکید قرار گرفته و امیرمومنان   سنت و شیعهمفهوم ولایت نیز در منابع اهل
 .(127.، ص5.ق، ج1411نسائی، :.ک.ر

  . نیز به تعلیم الهی با آن آشنا شد  )ع( است که آدم  )ع( بیتو اهل  )ص( خدا ، حقیقت رسولنبأء عظیمتوان گفت مراد از  بر این اساس می
از جمله این حدیث شریف از امام    .دشو تر میمعرفی نموده، روشن  )ع( با این توضیح، اینک معنای احادیثی که نبأ عظیم را امیرمومنان 

 :()عباقر

دِ بْنِ أَبيِ عمَُيْرٍ أَوْ غَيْرِهِ  دٍ عنَْ مُحَمَّ دُ بْنُ يحَْيىَ عنَْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ دِ بْنِ الْفُضَيْلِ عنَْ أَبيِ حَمْزَةَ   مُحَمَّ عنَْ أَبيِ جَعفَْرٍ علََيْهِ   عنَْ مُحَمَّ
يعةََ يسَْأَلُونَكَ عنَْ تفَْسِيرِ هَذِهِ الْيةَِ قَالَ   السَّلَامُ  « قَالَ ذَلِكَ إلَِيَّ إنِْ شِئْتُ  : »عمََّ يتَسَاءلَُونَ عنَِ النَّبإَِ الْعظَِيمِ : قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فدِاَكَ إنَِّ الشِّ

ِ «  قَالَ فَ أَخْبرَْتهُمُْ وَ إنِْ شِئْتُ لَمْ أُخْبرِْهُمْ ثُمَّ قَالَ لَكِنّيِ أُخْبرُِكَ بتِفَْسِيرِهَا قُلْتُ »عمََّ يتَسَاءلَُونَ  قَالَ هِيَ فيِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنيِنَ صَلَوَاتُ اَللَّّ
ِ مِنْ نَبإٍَ أَعْظَمُ    علََيْهِ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنيِنَ  ِ عزََّ وَ جَلَّ آيةٌَ هِيَ أَكْبرَُ مِنّيِ وَ لَا لِِلَّّ ِ علََيْهِ يقَُولُ مَا لِِلَّّ ق،  1407مِنّيِ )کلينی،  صَلَوَاتُ اَللَّّ

 (207.ص، 1.ج

اما خود نیز در پرتو تعلیم الهی    ،داد  از این حقیقت  او خبر  یعنی گرچه  .در مقام إنباء قرار گرفت  )ع( آدماما باید توجه داشت که  
در این افق، نبأ عظیم صرف یک گزاره خبری نیست؛ بلکه حقیقتی است که موضوع اختلاف و نسبت عبودی    .صاحب خبر شد

  پرستندبرخی مفهوم را می  .شوندبرخی در اسم متوقف می  .اختلاف در نسبت با خبر الهی است  نیز  اختلاف مردم  . شودها میانسان
 .دهدآورند که اسم از آن خبر میو برخی به حقیقتی روی می

 
 گیری نتیجه 

اسم    دادگیری از داستان تعلیم أسما در قرآن نشان  با استناد به تعریف امیرمومنان)ع( از اسم )ما أنبا عن المسمی( و بهره  این پژوهش
معنا   .دهدیعنی اسم، خبر است و معنا، حقیقتی است که اسم از آن خبر می  .دهد و مسمی مقدم بر اسم استخبر از مسمی می

، صاحب خبر شد و از آنچه در او تحقق  )ع( آدم  .است  )ع( در وجود آدم  اسماءتعلیم الهی نیز تحقق    .همان أشباح پنچ تن آل عباست
سجده فرشتگان، واکنش به    .یعنی آدم)ع( به سجده افتادند  اسماءملائکه با یافتن حقیقت خود در حامل و جامع    .یافته بود خبر داد

دهد؛ نه عبادت اسم،  یک مفهوم نبود؛ بلکه انقیاد در برابر تحققی اسمائی بود و توحید عبادت معنایی است که اسم از آن خبر می
چون اسم از مسمی   یک از مراتب علمی است،پرستش معنا نه مفهوم ذهنی و نه تعریف تحدیدی و نه هیچ  .نه مفهوم، و نه خیال

 . شده باشد محقق صاحب خبردهد و مسمی باید برای  خبر می
اسم در این حدیث، »خبر« از مسمّی است »ما أنبأ عن المسمّی« و معنا، همان حقیقتی است که مورد خبر اسم قرار  به تعبیر دیگر  

تفاوت اساسی »معنا« با »مفهوم« در این است که مفهوم، ساخته یا برداشت ذهن است و ممکن است   .گیرد، نه مفهوم ذهنیمی
که تعلیم    شد  ، روشن)ع( به آدم  اسماءبا الهام از داستان تعلیم    .صادق یا کاذب باشد، اما معنا، حقیقت عینی و خارجیِ مورد خبر است
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به دلیل   )ع( آدم  .ست، نه صرف انتقال اطلاعات و ا   و تبار  )ع(آدمدر    الهی  اسماءحقیقت    الهی از جنس »تفعیل« و ایجاد تحقق وجودی
فرشتگان نیز نه در برابر  .خبر دهد  اسماءرا در او تحقق بخشیده بود، »صاحب خبر« شد و توانست از  اسماءاینکه خداوند حقیقت 

از این منظر، توحید ناب یعنی    .ظاهر ساخت، سجده کردند  )ع( یک مفهوم، بلکه در برابر این تحقق اسمائی و حقیقت خبری که آدم
دهد، بدون توقف در لفظ )اسم(، بدون توقف در  آوری عبودی به همان حقیقتی که اسم از آن خبر می »پرستش معنا«؛ یعنی روی

ضابطه، قول به عینیت هرگونه توهم، تعمق فلسفیِ بی  .مفهوم یا خیال، و بدون شریک قرار دادن اسم یا صفت در عرض معبود حقیقی
 .کشاندیا قدم صفات، یا اکتفا به لفظ و مفهوم، انسان را به کفر یا شرک می
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 منابعفهرست 
 قرآن کریم 

 .قم: دار سید الشهداء للنشر .عوالی اللئالی .ق(1405)  .ابن ابی جمهور، محمد بن علی
 . بیروت: دار الکتاب العربی .عدة الداعی و نجاح الساعی .ق(1407) .ابن فهد حلی، جمال الدین احمد بن محمد
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 .جا[: مطبعة الحلبی]بی

 .بیروت: دار الاسلامیه .رسائل اخوان الصفاء و خلان الوفاء .تا()بی .اخوان صفا
 .قم: دار الحدیث .مکاتیب الرسول )ص( .ق( 1419) .احمدی میانجی، علی
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 .قم: مدرسة الإمام المهدي )ع(
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 .بیروت: دار العلم للملایین .موسوعه النحو و الصرف و الاعراب .(1998) .بدیع یعقوب، امیل
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 .قم: مکتبة آیت الله المرعشی النجفی .الدر المنثور .ق(1404) .سیوطی، جلال الدین
 . بیروت: دار الهجرة .محقق: مروان العطیة .سبب وضع علم العربیة .ق(1409) .سیوطی، جلال الدین

 . جا[: بنیاد دائرة المعارف اسلامی]بی .نهج البیان عن کشف معانی القرآن .ق(1413) .شیبانی، محمد بن حسن
 .تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی .شرح أصول الکافی .(1366) .صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم

 .بیروت: مؤسسه الأعلمی .عیون اخبار الرضا )ع( .تا()بی .صدوق، محمد بن علی
المیزان .(1378) .طباطبایی، محمدحسین قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر   .مترجم: محمدباقر موسوی .ترجمه تفسیر 

 .انتشارات اسلامی
 .قم: دار العلم .کتاب صرف ساده .(1397) .طباطبایی، سید محمدرضا
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 . و نشر
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تحقیق: محمدحسین درایتی و   .الهدایا لشیعة أئمة الهدی: شرح اصول الکافی  .ق(1430)  .مجذوب تبریزی، محمد بن محمدرضا
 .قم: مؤسسه علمی فرهنگی دار الحدیث، سازمان چاپ و نشر .غلامحسین قیصری
 . بیروت: دار إحیاء التراث العربی .بحار الأنوار .ق(1403) .مجلسی، محمدباقر
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 .الکتب العلمیة
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Abstract 

This text offers an analytical reinterpretation of a tradition (ḥadīth) attributed to Imam al-Ṣādiq 

(AS) concerning the "worship of the Name and the Meaning," as recorded in the noble book al-

Kāfī. The tradition classifies worshippers into four categories: worship of God through illusion 

(unbelief), worship of the Name without the Meaning (unbelief), worship of both Name and 

Meaning simultaneously (polytheism), and worship of the Meaning through the application of the 

designated Names (true faith). After reviewing the perspectives of prominent commentators and 

philosophers such as Mullā Ṣadrā, ‘Allāmah Majlisī, Mullā Khalīl Qazwīnī, and others, the author 

critiques purely philosophical and theological approaches and endeavors, relying on the religious 

culture derived from Qur’anic verses and Hadiths, to elucidate the precise import of the tradition. 

The central pivot of this reinterpretation is the distinction between "Name" and "Meaning," and 

between "Meaning" and "Concept." Drawing on the definition of "Name" given by Imam Ali 

(AS)—"that which gives news (inbā’) of the named entity"—and employing the Qur’anic narrative 

of the teaching of the names to Adam (AS), the author demonstrates that the Name is a "report" 

(khabar) of the named reality, and that the Meaning is the very truth signified by the Name, not a 

mental concept. Divine teaching consists in the actualization of the reality of the names' existence 

in Adam (AS) and his progeny, not merely the transmission of abstract concepts. Accordingly, the 

worship of the Meaning is the devotional turning toward that reported reality which the Name 

conveys, without halting at the level of word, concept, or imagination. 
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